
همسر از زبان همسر�
ام محمــود می گفــت: »از آن جــا کــه شــوهرم یقیــن داشــت هــر لحظــه 
بــه شــهادت نزدیک تــر می شــود مــرا بــرای چنیــن روزی آمــاده می کــرد 
بــه دوش بکشــد. تیســیر  تــا حــد امــکان  را  تــا بتوانــد مســئولیت 
ــوم،  ــاده ش ــن روزی آم ــرای چنی ــه ب ــت ک ــن خواس ــش از م ــال ها پی س
ــده  ــه آین ــوط ب ــای مرب ــه و کاره ــور خان ــام ام ــن تم بنابرای

ــه مــن واگــذار کــرد.« فرزنــدان را ب
ــاره  ــواده اش اش ــه خان ــهید ب ــن ش ــۀ ای ــه علاق  او ب
کــرد و گفــت: »ایشــان در خانــه بســیار فروتــن، 
خوش اخــلاق و خوش برخــورد بــود و در کارهــای 
نقشــه  از  او  می کــرد.  کمــک  مــن  بــه  منــزل 
وفــادارش  یــار  و  خــود  علیــه  صهیونیســت ها 
به همین علــت  داشــت؛  آگاهــی  منصــور  خالــد 
بــه خانــه برنگشــت تــا مبــادا مــا درمعــرض خطــر 
قــرار بگیریــم. او همیشــه لبخنــد مــی زد و ایــن 

بــوی شــهادت مــی داد«. لبخندهــا 
 وی بــا بیــان اینکــه »تیســیر، فرمانــده 
کــه  شــهادتی  بــه  و  بــود  دلســوزی 
»امیــد  افــزود:  رســید«،  می خواســت 
ــا او در  ــا ب ــم ت ــار او باش ــتم در کن داش
ــهادت  ــه ش ــکان ب ــان و م ــان زم هم
ســالگرد  در  تیســیر  برســم. 
 5 بــا  مصــادف  کــه  ازدواج مــان 
ــید.« ــهادت رس ــه ش ــود، ب اوت ب
داد:  ادامــه  محمــود  ام   
الجعبــری،  تیســیر  »شــهید 
ــام  ــد نافرج ــوء قص ــه س ــورد س م
ــا  ــی از آنه ــه در یک ــت ک ــرار گرف ق

شــد.« مجــروح  به شــدت 
ــار  ــس از چه ــیر پ ــت: »تیس او گف

فرمانده الجعبری به روایت همسر، خواهر و دخترش

شهادت در سالروز جشن ازدواج

همســر، خواهــر و دختــر شــهید »تیَســیر الجعبــری« 
فرمانــده تیــپ شــمالی گردان هــای القــدس، بــازوی 
جریــان  در  کــه  اســلامی  جهــاد  جنبــش  نظامــی 

رژیــم  اشــغالگر  نیروهــای  دســت  بــه  غــزه،  نــوار  بــه  تجــاوزات 
ــه  ــه گزین ــدی او ب ــهید و پایبن ــل آن ش ــد، فضائ ــرور ش ــرائیل ت اس
در  را  فلســطینیان  حقــوق  احیــای  بــرای  نظامــی  مقاومــت 
متفق القــول  زن  ســه  ایــن  کرده انــد.  تشــریح  گفت وگوهایــی 
هســتند کــه تیســیر، نمونــه ای از فرماندهانــی اســت کــه از جنــگ 

نمی ترســند امــا در خانــه خــود بــا فرزنــدان و نوه های شــان بــه 
می شــوند. تبدیــل  عاطفــی  و  دلســوز  پــدری 

پسر شهید الجعبری برای 
تحصیل پزشکی به مصر 
رفت و سه سال از خانه 
دور بود، سپس به غزه 

بازگشت و خواست پدرش 
را ببیند؛ اما به دلیل شرایط 

امنیتی نتوانست و سه روز 
بدون ملاقات ماند تا اینکه 
بزرگ ترین جدایی و غیبت 

ابدی، او را غافل گیر کرد 
و در سردخانه ها با پدرش 

ساعاتی پس از انفجار  آپارتمان مسکونی در 5اوت۲0۲۲ که شهادت وداع کرد.
فرمانده الجعبری و دیگرمردمان، همه را شوکه کرد.
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